
سوژه های صفحه آینه چطور انتخاب می شدند؟ �
مطالــب از ســوی مــن انتخــاب می شــد. اســاس انتخــاب ســوژه 
بیــدار می شــدیم  بــود. صبــح  روز کشــور مرتبــط  بــه شــرایط  هــم 
دنبــال  خبرگزاری هــا  و  روزنامه هــا  از  اعــم  رســانه ها،  از  را  اخبــار  و 
می کردیــم. پــس از مطالعــه اخبــار تشــخیص می دادیــم کــه بــرای 
ــم و  ــم می گرفتی ــح تصمی ــم. صب ــام دهی ــد انج ــه کاری را بای آن روز چ

مطالــب را تــا شــب آمــاده می کردیــم.
 
ــد؟  � ــال می ش ــی دنب ــه هدف ــب آن چ ــه و در مطال ــن صفح در ای

دلیــل اســتقبال مــردم از ایــن صفحــه چــه بــود؟
ــئولان  ــدای مس ــیم. ص ــردم باش ــدای م ــه ص ــود ک ــن ب ــعی مان ای س
گــروه  آن  کــه در  انتقــادی. حرف هایــی  نــگاه  بــا  امــا  هــم بودیــم، 
می زدیــم و ســوژه هایی کــه دنبــال می کردیــم، همــه برآمــده از دل 
مــردم و حــرف آنــان بــود. اساســاً مــردم بــه چیــزی اقبــال نشــان 
می دهنــد کــه بــا سلیقه شــان هماهنگــی داشــته باشــد. ایــن صفحــه 
ــا مشــتری  ــرف مــی زد. می گوینــد همیشــه حــق ب ــردم ح هــم از دل م
اســت. مــا هــم ســعی می کردیــم صــدای مــردم باشــیم و پــل رابطــی را 
میــان مســئولان و مــردم برقــرار کنیــم. بــه همیــن خاطــر هــم بــود کــه 
ــدن  ــرح ش ــی در مط ــک بزرگ ــه را کم ــن صفح ــان ای ــل آن زم مدیرعام

روزنامــه میــان مــردم می دانســت. 

با این اوصاف تماس مردمی زیادی هم داشتید؟ �
تمــاس مردمــی زیــاد بــود. مــردم تمــاس می گرفتنــد و دغدغــه 
صــدای  مــا  و  می گذاشــتند  میــان  در  مــا  بــا  را  مشکلات شــان  و 
ســرویس  آن  در  می بردیــم.  پیــش  را  کار  و  می شــنیدیم  را  آنــان 
مبــدأ میزگردهــای خیابانــی بودیــم، میزگــرد در جوادیــه، میزگــرد 
ماننــد  و  خزانــه  در  میزگــرد  امــروز،  قــدس  یــا  غــرب  شــهرک  در 
و  نظرخواهــی  گــزارش،  مصاحبــه،  ده هــا  هفتــه  طــول  در  اینهــا.  
ارتبــاط  مربوطــه  کارشناســان  بــا  می بردیــم.  پیــش  را  نظرســنجی 
هــم  خیابانــی  و  خبــری  گزارش هــای  میــان  ایــن  در  می گرفتیــم. 
 داشــتیم. خاطــرم هســت خیلــی از ایــن مــوارد را خــود مــن تهیــه 

می کردم.

ــاد  � ــد زی ــم بای ــما ه ــروه ش ــای گ ــداد اعض ــم کار، تع ــن حج ــا ای ب
ــد. ــوده باش ب

گــروه  نفــرات  تعــداد  برخــلاف گســتردگی ســوژه ها،  اتفاقــاً،  نــه 
ــم کار  ــم و باه ــر بودی ــا 5 نف ــروه ۴ ی ــن گ ــود. در ای ــم ب ــی ک ــه« خیل »آین
را پیــش می بردیــم. مــن مســئول صفحــات و عضــو شــورای ســردبیری 
ــا  هــم بــودم، همچنیــن مســئولیت صفحــات آمــوزش و هنــری هــم ب
مــن بــود. تعدادمــان زیــاد نبــود. نیروهــای صفــر کیلومتــر بــه ایــن 
صفحــه پیوســتند، امــا در ســرویس »آینــه« راه افتادنــد و حرفــه ای 
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انعکاس صدا در »آینه«
محمــد آقــازاده یکــی از روزنامه نــگاران باســابقه ایــران اســت 
ــه  ــق صفح ــد. او خال ــگاری نمی کن ــا روزنامه ن ــن روزه ــه ای ک
پرمخاطــب »آینــه« در »ایــران« اســت. ایــن صفحــه آنقــدر 
ــه«  ــران«، »آین ــت »ای ــل وق ــه مدیرعام ــت ک ــرار گرف ــتقبال ق ــورد اس م
ح شــدن روزنامــه میــان مــردم می دانســت.  را کمــک بزرگــی در مطــر
دلیــل اقبــال مــردم هــم آن بــود کــه »آینــه« صــدای آنــان را منعکــس 
می کــرد. »آینــه« از دل مــردم می آمــد و ســوژه هایی را دنبــال می کــرد 
صفحــه  ایــن  بــود.  مــردم  و  جامعــه  روز  مشــکلات  و  دغدغــه  کــه 
دریچــه ای تــازه  را گشــود؛ پــل ارتباطــی مــردم و مســئولان بــود و آنقــدر 
یــک موضــوع را پیگیــری می کــرد تــا بــه نتیجــه برســد. حــالا »محمــد 
و  می گویــد  نســل ها  انقطــاع  از  »ایــران«  بــا  گفت و گــو  در  آقــازاده« 
از منتقــل نشــدن تجربیــات نســل های قدیــم روزنامــه نــگاران بــه 
نســل جــوان ابــراز تأســف می کنــد. خالــق صفحــه »آینــه« در »ایــران« 
پیشــنهاد می دهــد تعــدادی از روزنامه نــگاران قدیمــی در تحریریه هــا 
حضــور داشــته باشــند تــا مشــاوری بــرای خبرنــگاران جدیــد باشــند. 
را  پیشکســوت  نــگار  روزنامــه  ایــن  بــا  خودمانــی  گفــت  و  گــپ 

می خوانیــد.
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